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 چکیده

 پرداخته و از راه تمثیل بازگویی اهداف اهل تصوّفبه  در این منظومه عطار .ای در قالب مثنوی استعطار، منظومه ۀنامالهی

ررسی ـیز از درون انسان است. در بـود اوست و جستجوی آن نـدر درون خ وحقیقت هر آرزکوشیده به انسان بفهماند که 

ل داشت. نیز آشنایی کام های نمایشینگارش عطار باید بر عناصر جنبه ۀنامه، علاوه بر دانستن افکار و شیوهای نمایشی الهیجنبه

کار به  رایآن بو تحلیل عناصر نمایشی در داستان  بررسیدارد که با  بارزیهای نمایشی قابلیت )ص( توصیف معراج پیامبر اکرم

 کدام قسمتهای نمایشی در شود ایـن است که جنبهسؤالی که مطرح می .تواند به روی صحنه برودمیها در نمایش، آن بستن

با توجه به اهداف پژوهش، روش به ؟ دست یابیمخوانش نمایشی به توان چگونه می هاآنو با تحلیل  از بدنۀ داستان واقع است

وامل های عناصر و عاصول درام، ویژگی ؛هایی با موضوعمقالات و کتابگونه است که علاوه بر آثار عطار نیشابوری، در کار رفته این

ید تا آچه که از این تحقیق به دست میگیری صورت گرفته است. آنها نتیجهمطالعه و فیش برداری و با تحلیل داده ،دراماتیک

 های دیگر مهیّا سازد.ننویس زمینه را برای داستاای ارزش نمایشی دارد و ضرورت دارد که نمایشنامهاندازه

  معراج پیامبر )ص( نمایشنامه، های نمایشی،جنبه ،نیشابوری عطار ۀنامالهی کلید واژگان:
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A dramatic reading of Ascension of the Prophet (PBUH) in Elahi Nameh of Attar 

Nishaburi 

 

Abstract 

Attar’s ElahiNameh is a poem in the form of Masnavi. On this poem, Attar recounts the goals 

of Sufi humans via parables and attempts to make people remember that the fact of each 

preference lies inside oneself and that the look for it additionally comes from inside human 

being. In reviewing the dramatic elements of ElahiNameh, similarly to understanding the mind 

and language of the Attar, one ought to be acquainted with the factors of the dramatic 

components, consisting of the introduction of the topics of the play, the advent of the themes of 

the theatre, genre and the fashion of the play. The description of the ascension of the Prophet 
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(pbuh) has potential dramatic talents that may be actualized by way of searching for dramatic 

factors in the tale and reading distinctive approaches of using them inside the play. The query 

that arises is what are the dramatic factors of this story and by way of reading those aspects, 

how can dramatic readings be created? The approach used on this examine is analytical-

descriptive and studies and statistics series have been performed through library research 

method. What emerges from this research partially demonstrates the exemplary value of 

ElahiNameh stories and affords a platform for changing different examples into plays. 

Key words:The Elahi Nameh of Attar Neyshaburi, Inner Travel, Dramatic Aspects, drama, 

Ascension of the Prophet 

 

  مقدمه -1
داشتن افکار عرفانی و ادبیات ایران، سرشار از آثار ارزشمند منظوم و منثور است. عطار نیشابوری به خاطر 

بازگویی آن از طریق داستان سرایی، همواره دانشمندان سراسر جهان را به خود جلب کرده است. ادبیات و 

 د.گیرنمشترک طبع و قریحه سرچشمه می ۀای متفاوت هستند؛ ولی از یک ریشنمایش، هرچند که دو مقوله

از سه گونۀ کلان ادبی یا شعر )نمایشی، حماسی، وصفی  از سدۀ چهارم پیش از میلاد، ارسطو نمایشنامه را یکی

های ادبی یا شعر تفاوتی آشکار دارد. نمایشنامه برخلاف و غنایی( شمرده است؛ بنابراین نمایشنامه با گونه

رود و لب به سخن ای از ادبیات را در خود دارد که در مقابل چشمان بیننده راه میهای ادبی، گونهگونه

 654 -525) 1چون آیسخولوسهیجان بیشتری از گونۀ ادبیاتی دارد. نمایشنامه نویسان بزرگی همگشاید و می

 -1015) 3چون آرتور اشر میلرم( و حتی در دوران معاصر هم 1094 -1121) 2پ. م( تا هنریک یوهان آیبسن

های نمایشی غنی، عناصر نبهآثار منظوم و منثور ادبیات ایران ج اند.م( آثار ارزشمندی را به وجود آورده 2995

 1030-1115) 6عوامل دراماتیک را در خود دارند؛ بنابراین نمایشنامه نویس بزرگی همانند ویلیام باتلر ییتز و

م( با استفاده از این آثار، نمایشنامه کوهولین را که جزئیات آن مطابق با نبرد رستم و سهراب شاهنامه فردوسـی 

ش( و محمد  هـ.1314 -1311بر رادی )ـون اکــچیز نویسندگانی همــران نــدر ایاسـت، نــوشته است. 

 های خود آثار ماندگاری را خلق کردند.با نمایشنامه تاکنون( ،هـ .ش 1361رحمانیان )
 

 ضرورت و اهداف پژوهش  -1-1

 ضرورت و علتبه صورت عملی بازگو کرده است؛ بدین منظور  عطار نیشابوری در آثار خود، مفاهیم عرفانی را

چون طرح ها و عوامل دراماتیک هممایههای نمایشی، ساختاز جنبه آثار عطارکه  اساسی پژوهش در این است

پردازی، زمان و مکان، کنش، فضا و حرکت و غیره مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد داستان، دیالوگ، شخصیت

های نمایشی در آثار عطار کدامند؟ شود این است که جنبهسوالی که مطرح می مایشنامه آورده شود.و در قالب ن

هدف اصلی پژوهش، خوانش نمایشی است  توان از آن خوانش نمایشی داشت؟ها چگونه میبا تحلیل این جنبه

 پرداخته نشده است.شود، برداری مربوط میو به موضوعاتی که بـه کارگردانی و فرآیند بعد از فیلم

 
                                                           
1 . Aeschylus 
2 .Henrick. Johan.Ibsen 
3 . Artur Asher Miller 
4 .William Butler Yeats 



3 
 

 روش تحقیق -2-1

ی اآوری اطلاعات بـا روش تحقیق کتابخانهتوصیفی است و مطالعات و جمع -روش تحقیق به کـار رفته، تحلیلی

 صورت گرفته است.

 

 پیشینۀ تحقیق  -3-1

عان نهای نمایشی داستان شیخ صبررسی جنبه»ای با عنوان دهد که مقالهمطالعۀ پیشینۀ تحقیق نشان می

نوشته شده « 1319عطار نیشابوری، حبیب الله لزگی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ هنر، 

ا در این مسیر، نویسنده ب باشد.ان میعهای نمایشی داستان شیخ صنهایی برای یافتن جنبهاست که تلاش

در بخش نمایشی و  و نامهبه خصوص الهی ، آثار عطار نیشابوریدر بخش ادبی توجه به اهداف این پژوهش

ون چی همانکه نویسندگ ها، عناصر و عوامل دراماتیکبا موضوع اصول درام، ویژگی و مقالاتی هاکتاب تاریخی

-یجهها و اطلاعات نترداری و با تحلیل دادهـمطالعه و فیش ب اند،سهم بیشتری داشته بولتون، شمیسا و هولتن

 گیری کرده است.
 

 مبانی نظری پژوهش -2
وامل نویس از طریق ع( است که توسط نمایشنامهیهای ادبی )نمایشی، حماسی، وصفی و غناینمایشنامه از گونه

، شودچه در داستان وصف میفرق بین نمایشنامه و داستان در این است که آن رود.اجرایی به روی صحنه می

 شود.در نمایشنامه در معرض دید واقع می

 

 

 

 درام -1-2

لی های اصویژگیاز تواند به یک نمایش تبدیل شود، یک موضوع دراماتیک است. ای که میهر داستان و واقعه

شود و در هنرهای دیداری و شنیداری است. درام رفتار تقلیدی است که در زمان حال ظاهر می تلفیقدرام، 

 کند.می رینیبازآفبرابر دیدگان تماشاگر رویدادهای واقعی یا تخیلی را 

آمیزد؛ یعنی هم های شعر روایتی و هنرهای دیداری و شنیداری را درهم میای دارد؛ ویژگیدرام ویژگی یگانه»

بعد زمان دارد و هم بعد مکان. درام روایتی است که به صورت دیداری درآمده و تصویری است که توان حرکت 

 .(10: 1311 ،اسلین) «در زمان را به دست آورده است.

یافته است و امروزه های اروپایی راهبه زبان last latinاز زبان یونانی باستان و از طریق زبان لاتینی پسین درام »

 1یونانی به معنای به کار پرداختن، انجام دادن و کارپرداخت dramاز مصدر  dramaی رود. واژهنیز به کار می

گارش رود. نشده است. امروزه دراما به چند معنی به کار مینمایش یا کارپرداخت بر بازیگاه فراگرفته  ۀبر صحن

های آن درآیند و پرداخته شود که بازیگران به هیئت شخصیت یا تصنیفی به نظم یا به نثر که به نحوی ساخته

ر بازیگاه یا صحنه برای تماشاگران نمودار شنود بو  پرداخت و غالباً با کمک گفت و داستانی را بر بنیاد کار

                                                           
1. action 
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برابر با نمایشنامه در زبان فارسی است و با این چند اصطلاح  dramaسازند. در این معنا 

 ادبیات)نیز مترادف و بر همین بنیاد اصطلاح ادبیات تماشاگانی   playtext.playscript. text. Scriptانگلیسی

 .(31: 1313 ده،)ناظر زا «شده است. ساخته (نمایشی

 

 ژانر -2-2

ه پردازد گفتبندی انواع هنر میهای گوناگونی که برای طبقهژانـر به معنای گونه و نوع است و بـه شاخصه

 هایی کهرود؛ مثلاً ژانر رمان یعنی متنشود. ژانر برای چیستی یا چگونگی محتوای اثر نیز به کار میمی

 دهد.شکیل میکاراکترهای داستان و عوامل رمان را ت

ژانر در واژه، معنایی نزدیک به قِسم، جور، نوع، ریخت و سنخ و شکل دارد؛ اما در گسترۀ ادبیات معنای »

اند. منظور از ژانر گونۀ دستهو هممایه، همانند هایی ادبی گفته شده که از نظر درونتری دارد و به پدیدهویژه

تر به وسیلۀ واکنشی که در بینندگان به وجـود ها بیشگونهدرامی است که نمایش داده شــده است. این 

 .(24: 1301استاکدیل،  -لتوین« )شوند.آورند متمایز میمی

 بندی شود. در بوطیقا ارسطوها و انواع یا ژانرهای مشخصی تقسیم و طبقهتواند به گونهادبیات نمایشی می»

ای هگونه نیز گفت که ژانرها به دستهتوان اینو کمدی. میکند؛ تراژدی درام را به دو گونۀ بنیادی تقسیم می

ا هشوند. مثلاً کمدی یک ژانر و گونۀ اصلی و بنیادی است و تعدادی زیرمجموعهژانر اصلی و فرعی تقسیم می

 (251:1313)ناظرزاده،  «و ژانرهای فرعی نیز دارد.

 

 تراژدی -3-2

رنوشت ناپذیر سجداییکشمکش با خود یا نیروی  ستیز و حاصلباشد که میهای نمایشی تراژدی یکی از شکل

 گیرد.تراژدی شکلی از نمایش است که جنگ میان خدا و شاهان را در بر می ؛ نیزاست

انگیزی دارد و ای که پایان غمنمایشنامه» نظری دارد:و محتوای تراژدی چنین  خصوصیاتبولتون در مورد 

د. کنش نمایشی و محتوای اثر تراژیک، جدّی است و به شخصیت انسان افتحداقل یک مرگ در آن اتفاق می

محوری تراژدی، همانطور که ارسطو گفت و هنوز این اصل به اعتبار خود باقی است، گذارد. شخصیتاحترام می

 «ود.شبرانگیز و موقعیتی مهم است و به خــاطر یـک اشتباه به تباهـی کشانده میفردی یا شخصیت تحسین

  (.169: 1313لتون، )بو

ای ناخواسته و اجتناب ناپذیر داخل ماجرای در تراژدی، شخصیت به واسطۀ اعمال خودش آن هم به گونه»

 کارد و برداشترسد، فاجعه میشود. هریک از نیروهایی نهفته پرتوان انسان، وقتی به فعلیت میتراژدی می

رگ، فرمول ثابتی نوشت. این آثار نماینده رنج و تلاش های شاعران بزتوان برای معنای تراژدیکند. نمیمی

انسان برای کنار آمدن با دانایی تراژیک خودش هستند. تراژدی خود را در جنگ، در پیروزی و شکست و در 

 «دهد. تراژدی معیار سنجش بزرگی انسان هنگام فروپاشی و درماندگی است.گناه نشان می

 (69:1301)یاسپرس، 

  

 هامارتیا -4-2
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ه ک شخصیت یا کاراکتر به خاطر نقص و اشتباه خود ،هامارتیا در لغت به معنی اشتباه کردن است. در تراژدی

  شود.به مرگ و سقوط خود منجر می از محیط بیرون بر او وارد نشده و خود در آن نقش نداشته است،

گردد تا عدالت او را به جزا  به این معنی که کاراکتر بر اثر نقصی در خودش بدبخت شود و سببهامارتیا »

هر کاراکتر باید نتیجۀ هامارتیای خود را ببیند. دیدگاه دیگر در مورد هامارتیا این است  .شودبرساند تعبیر می

ود، شچه بر کاراکتر واقع میدر سرنوشتی کـه برایش پیش آمده سهیم است، به این معنی که آنکه کاراکتر 

 (134: 1319)قادری، « بوده است. خود او نیز در انتخاب آن سهیم

کنند که هامارتیا سهیم بودن قهرمان است در سقوط خود. سقوط قهرمان ای به درستی استدلال میعده»

دهد؛ اما در همان حال انگیزند و ما را به مرحلۀ والایی از همدلی سوق میتراژیک همواره ترّحم ما را برمی

ای در این سقوط سهیم بیرون بر او تحمیل نشده و او خود تا اندازه کنیم که این سقوط صرفاً ازاحساس می

  (51:1311)کات، « است.

 

 کاتارسیس -5-2

ای که سرشار از احساسات است و به دگرگونی کاتارسیس در حقیقت تخلیۀ روانی است و برای توصیف لحظه

شود. در تراژدی در تراژدی مطرح می در اکثر مواقعکاتارسیس  رود.شود، به کار میمی ختمبهتری در زندگی 

که ترس او را احاطه کرده با او بیند و با وجود اینمخاطب خود را در موقعیت یکسان قهرمان تراژدی می

 آید.دردی، پالایش روانی پدید میکند و با آمیختن ترس و همهمدردی می

 عملیۀ جنتی( پالاییروان) کاتارسیس. ستشده ا مشتق کردن پاک معنی به کاتارین یونانیۀ کلم از واژه این»

 تعرّف و واقعیت به نسبت نمایش هایشخصیت بازشناخت: است درنمایش( بازشناخت) تَعرُف و تجربه دو

 ( 14: 1344 )دیچز،« .هاآن زندگی با هاشخصیت زندگیِ ارتباط به نسبت تماشاگران

ود و شاند رها میرا در هم آمیخته و سنگین کرده هایی که احساساتشدر فرآیند کاتارسیس، بیننده از تنش»

این الگوی پالایشی تراژدی کلاسیک، با وجود تغییرات تکاملی که در اجتماع رخ داده، هنوز به شکل آشکاری 

کنند، هنوز هم یک اوج غیر قابل های اخیر قابل مشاهده است. بینندگانی که تراژدی را تجربه میدر درام

د نظمی انگویی به درکی از حقیقت نظم جهانی دست یافته -نوعی رضایت -کننداحساس می توضیح و مرموز را

 (141:1301)لتوین، « گیرد.که از تقدیر فردی پیشی می
 

 کمدی -6-2

پردازد. قهرمانان کمدی نامه در ظاهر برای خنده و تفریح است؛ اما در باطن به مسائل جدی میکمدی یا شادی

در فرهنگ معین اثر ادبی یا نمایشی که خنده و تفریح هدف  باشند.متوسط یا پایین جامعه میبیشتر از قشر 

 شود.آن باشد یا مسائل تلخ و جدی را در لفّاف خنده و شوخی ارائه دهد، کمدی نامیده می

ز تنها برای غلبه بر بسیاری اای است نهکمدی بیش از هر چیز برای خنداندن مردم است. خنده وسیله»

لذا کمدی مقدم بر هر چیز، تجلیل  ها یعنی اصول اخلاقی ما.ترین آنبلکه بر بزرگ ؛های کوچک و جزئیناکامی

واقع  زند و درولد دور می و ل جنسی و زادـاشویی، مسائـها درباره موضوع زنزندگی است. بسیاری از کمدی

به باروری در یونان باستان باشد. احتمالاً های مربوط ینکه خاستگاه این شکل از کمدی از آیرود گمان می
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ترین منکرات مرگ هستند. تراژدی ترین تصدیقات حیات و لذا محکمزنده ترین وازدواج و مسائل جنسی قوی

 دهدکه کمدی انسانی را به ما نشان میدرحالی ،کندبر مرگ و بدبختی و هلاکت انسان ناآگاه تأکید می

 «حال.هایش کمی هم شاد و خوشرغم بدبختیو حتی علی دار زندگی قدری سردرگمدوست

 .(119:1344 ،هولتن)

 هایی که ویژۀ اینکه مردمان آن از آزادی اندهایی بالیدههای شادیگانی، بیشتر در جامعهنمایشنامه و نمایش»

ا، هشد، پـرسمانچه گفته های شادیگانی، چناناند؛ زیرا در نمایشنامههاست برخوردار بودهگونه نمایشنامه

ند های قدرتماند و از شخصیتگردیدههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فلسفی نـمودار میتنگناها و دشواری

نامه نمایشنامه یکسره سرگرم ساز و شده است. شادیگر، به زبان طنز، انتقاد میو یا نهادهای اجتماعی چیره

 (201:1313)ناظرزاده:  «سهمگین است.آور نیست بلکه نهادمایه آن بیشتر جدی و خنده

 

 تراژدی یکمد -7-2

ثر بینی اهای اصلی نمایش است که علاوه بر فرم و شکل به خاطر مضمون و جهانکمدی تراژدی یکی از گونه

تواند باعث فاجعه شود. درامی که متکی به میآمیختن کمدی و تراژدی در هم نامند.آن را کمدی تراژدی می

از  تواند نتیجۀ خوب دورای دارد و میپردازد به تلفیق کمدی و تراژدی نگاه ویژهو به واقعیت میرئالیسم است 

 انتظاری داشته باشد.

پیش بر ازتراژیک[ شاید با اورپید و یا احتمالاً با رنسانس در ایتالیا شروع شد و بیش -کمدی تراژدی ]کمدی»

آمیزۀ تراژدی و کمدی در نمایشی واحد است. شکسپیر نمایش امروزی مسلط شده است. این شکل از نمایش 

گنجاند، چون صحنۀ مربوط به باربر در مکبث یا های خود میای در تراژدیدهندههای کمدی تسکینصحنه

 رود،تراژیک در امتزاج مواد تراژیک و کمیک در نمایشی واحد فراتر از این می -گورکن در هملت. ولی کمدی

احد وخندیم و درآنتوان دید. ممکن است متوجه شویم که به چیزی مین دو را آشکارا نمیکه اختلاف آطوریبه

ایم، درواقع هولناک بوده است یا ممکن است خندیدهمنزجر شده یا بعداً تشخیص دهیم. چیزی که به آن می

آمیخته  ی درهمچنان تراژدی و کمدی را در زندگی واقعشدیداً از خنده به وحشت افتیم. کمدی تراژیک آن

ی را شکل نمایشی وضعیتمنزلۀ یک  بیند که تمایز این دو اغلب محال است. این نوع نمایش ممکن است بهمی

 «عرضه بدارد که به نظر کمدی است و سپس چرخش دفعتاً تراژیکی به آن دهد.

 (111: 1346)هولتن، 

 

 نمایشی هایوحدت -8-2

شود وحدت آکسیون( که به قواعد ارسطویی نمایش نامیده می اصل سه وحدت )وحدت زمان، وحدت مکان و

ی آن نشأت ـهای روایداری تئاتر از محدودیتـت دیـمحدودی أثیر شگرفی بر رشتۀ نمایش داشته است.ـت

 های مکانی و زمانی تئاتر ارتباط مستقیمی با جهان ماهوی تراژدی دارد.چنین محدودیتو هم گیردمی

چنان پرداخته شود که از نگاه زمینی واقع گرایانه قابل قبول باشد و یکی از علائم و  داستان تراژدی باید»

  (45:1310)فنائیان، « های بارز واقع گرایی، مشخص بودن زمان و مکان استنشانه
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 ملودرام -9-2

لاً در ملودرام به عنوان یک شکل نمایشی مجزّا همواره در مسیر خطر شرّ است و کاراکترهای خوب آن معمو

ش های نمایمعرض خطر تبهکاران قرار دارند و این امر تا حدودی قابل حل نیست و شکست شرّ تا آخرین لحظه

ملودرام در صدد آن نیست که خنده بر لبان تماشاگر بنشاند؛  شود.شود که موجب یأس و ناامیدی میواقع نمی

 ولی در عین حال موجب شور و هیجان و احساسات سرشار است.

درگیر شدن طبقۀ کارگر به عنوان شخصیت نمایشی و تمرکزش بر تعلیق برای درگیر کـردن مخاطب و »

ها بود. ملودرام سهم خود را از ها و رودخانهها، درّهچنین ملودرام شامل عناصر صحنۀ خارجی ازجمله کوههم

کرد؛ اما جتماعی ایفا میهمدردی و هراس و دیگر عواطف شدید را به اضافه نشان دادن موضوعات مشخص ا

ی های فیزیکها و تشدید عاطفه و شدّت کنشاش از موسیقی برای اعلام ورود و خروجویژگی ملودرام در استفاده

 (.111: 1301استاکدیل،  -)لتوین« نهفته است.

ودرام، در ملانگیز یا خوش داشته باشد. تفاوت ملودرام و تراژدی در این است که پایانی غم ممکن استملودرام »

شناختی است. طرح داستانی اند. ملودرام، فاقد بینش روانتر یا بدتر از واقعیتتر، خوبها خشنشخصیت

ور آتوانند تبدیل به عناصر مضحک و خندهزا و حسی است که به راحتی میملودراماتیک، حاوی عناصر وحشت

گرایی افراطی پهلو دهد و گاهی به نوعی احساسیف عموم را به راحتی تحت تأثیر قرار مطشوند. ملودرام، عوا

 (161: 1313)بولتون، «  زند.می

 

 روایت -11-2

روایت، اساساً بازگویی اموری است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارند: گوینده حاضر و ظاهراً مخاطب »

جا که گویندۀ حاضر، ابزار هستند. از آن)خواننده یا شنونده( و قصّه نزدیک است؛ اما رخدادها غایب و دور 

تواند امور غایب و دور را که روایت میآید و ایندستیابی به رخدادهای دور است، بحث دیگری نیز به میان می

 (11: 1313تولان، ) « به طرز نامتعارف حاضر جلوه دهد.

 شند. تصویرهای ثابت معمولاً روایتسازند باید نه تنها قابل تصور که متحرک باتصویرهایی که روایت را می»

 (10:1301)علیان، « سازند. روایت به شدت با تصویر مرتبط است، تصویری که بتوان آن را تصور کرد.نمی

هر روایت زنجیرۀ حوادث در روال مناسبات علت و معلولی در زمان و مکان است. هر روایت که از موقعیتی »

های علت و معلولی تا سرانجام موقعیت هاست که براساس و زمینۀ نسبتشود، سلسلۀ دگرگونیپایدار آغاز می

 (259:1314)احمدی، « آید.ای پدید میپایدار تازه

راویان برون داستانی که درگیر داستان نیستند و دنیای روایت  -1توان به چهار گروه تقسیم کرد: راویان را می

توانند شخصیت داستانی که بخشی از داستان هستند و می راویان درون -2کنند. را از بیرون آن توصیف می

پردازند و نقشی ندارند ولی برون داستانی راویان دیگر گوی که به رخدادهای دیگران می -3داستان هم باشند. 

ی کنند، شخصیت اصلراویانی که به خودگویی یا همگویی شهرت دارند و در روایتی که نقل می -6هم نیستند. 

 باشند.داستان می یا قهرمان

 

  طرح یا پیرنگ -11-2



8 
 

طرح یا پیرنگ، روایت رویدادهایی است که بر تصادف تأکید دارد و فرق آن با داستان این است که داستان، 

 دهد.روایت رویدادهایی است که با ترتیب زمانی مشخص روی می

در نمایشنامه، شعر و داستان طرح »: دهدمی نظرگونه و این داندمینصرالله قادری، طرح و پیرنگ را یک مفهوم 

ابند یر شکل میـوری در اثـعبارت از نقشه، نظم، الگو، شکلی از حوادث، به کلامی دیگر حوادث کاراکترها ط

ها خواهد علت وقوع آنرود و میشوند. مخاطب در تعقیب حوادث میکه باعث کنجکاوی و تعلیق مخاطب می

دارای سه زمان است؛ چرا آن حادثه اتفاق افتاد؟ چرا این ماجرا در حال اتفاق را بفهمد. از نظر زبانی، طرح 

 (23: 1319)قادری:  «ای اتفاق خواهد افتاد؟افتادن است؟ آیا حادثه

توانند با داستان مرتبط باشند، چون در تواند شامل همۀ وقایع باشد که میبه احتمال زیاد هیچ درامی نمی»

ای هها یا تا ابـد ادامـه پیدا کند. یک نویسنده باید از بین گزینهها، سالند روزها و هفتهتوااین صورت داستان می

ای را انتخاب کند که مفهوم داستان را نشان دهد و واکنش مطلوب را در نامحدود، تنها آن رویدادهای ویژه

 (25:1301)لتوین و استاکدیل، « بیننده ایجاد کند.

 

 یداریو شن عناصر دیداری -12-2

شود، شامل های دیداری و شنیداری را که بر روی صحنه ظاهر میعناصر دیداری و شنیداری تمامی جلوه

پردازی، دکوراسیون، آکساسوار پردازی، لباس، نورپردازی، رنگآرایی، چهرهدر قالب بازیگری، صحنهشود که می

 شود.یو موسیقی برای برقراری ارتباط با تماشاگر بر روی صحنه دیده م

 -که نمایشی بالقوه است -برد. در نمایشنامهنام می 1را به نام اوپسیس ، دیدارهای تماشاگانیارسطو در بوطیقا»

نامه بر صحنه پیوند دارد. هایی کلان و متمایز دارد؛ زیرا با پدیدآورد نمایشاوپسیس نقش نهادین و کارویژه

های اوپسیس )دیدارهای تماشاگانی( مایهنورپردازی را بتوان ساختآرایی، جامگان و آرایی، چهرهشاید صحنه

 «شود.برشمرد. عناصر شنیداری نیز در بوطیقای ارسطو با نام ملوپویا شناخته می

 (13: 1313)ناظرزاده، 

ردازی، پمیزانسن اصطلاح فرانسوی به معنی صحنه آرایی یا آرایش بصری یک اثر دراماتیک که شامل صحنه»

سازی نیز به معنی آرایش صحنۀ جلوی دوربین هاست. در فیلمصحنه، لباس، نورپردازی و حرکت آدملوازم 

ین برداری و حرکت و دوربشود و از فیلمآرایی، نورپردازی، حرکت بازیگران و لباس تشکیل میاست که از صحنه

 (226، 1319)کادن: « متمایز است.

 

 حرکت -13-2

حرکت عبور بالفعل یک بازیگر از یک نقطۀ صحنه به نقطۀ دیگر است. از طریق حرکت رکن اساسی تئاتر است. 

یم بخشگذرد و قابل رؤیت نیست تجسم میچه را که ذهنی است و در درون شخص بازیگر میحرکت و عمل، آن

 گذاریم.و در برابر چشم تماشاگران به داوری می

جنبۀ تصویری و نمایشی یـک اثـر دراماتیک  که حـرکت برحرکت مهم و حرکات بی اهمیت. به رغم آن»

افزاید و آن را چشمگیرتر می کند، مع هذا، باید در نظر داشت که هر حرکتی نیز قادر به انجام چنین امری می

                                                           
1 .Opsis 
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چه حرکتی نسنجیده و بی مناسبت به کار گرفته شود از اثر اولیۀ نمایش نیز تا حد نیست و چه بسا چنان

، حرکت را به اعتبار اهمیتی که در مؤثرتر کردن بار عاطفی و تفهیم محتوای مطرح زیادی بکاهد. از این رو

 (111:1309)مکی، « کنند.شده در نمایشنامه دارد به حرکات مهم و حرکات بی اهمیت تقسیم می

مفهوم حرکت را خطوط مستمری » حرکت عبور بالفعل یک بازیگر از یک نقطۀ صحنه به نقطۀ دیگر است.

ثابت  رسد، بازیگرکند. وقتی خط به یک نقطه میکه نقاط واقع در کف صحنه را به هم متصل می تصور کنید

 «د.پذیرها صورت میبندییابیم، پس حرکت مابین ترکیببندی دست میایستد و ما به یک ترکیبمی

 (263: 1301 ،هاج)

 

 آراییچهره -14-2

-شود، نخستین بازیگران دنیا صورتفنی تئاتر محسوب می واملـع ترینو اساسی نـتریی از قدیمیـآرایچهره

شان به زندگی و شخصیت بازیگران تئاتر گرمی و ها به خاطر تنوعکردند؛ زیرا رنگیـشان را با سرب، سفید م

 سازند.ها را آشکار میبخشند و عواطف درونی آنزیبایی می

 -2آفرینی بازیگر اری جهت انتقال شخصیتــهمک -1 در تئاتر از دو کارکرد مهم برخوردار است:آرایی چهره»

ای، استفاده مناسب از رنگ است بر روی پردازی صحنهموازنه با تأثیرات حاصل از نورپردازی صحنه. چهره

ؤکد کنند. ـای چهره آن را مشخص و مـها مبالغه در مشخصهـه بـا این هدف کـهم بازیگر، آنـپوست ب

رنگی شخصیت با جامعه، در مورد نخوت او نسبت به دیگران رنگی یا ناهمدربارۀ میزان همتواند پردازی میچهره

« های زیادی در اختیار تماشاگر بگذارد.اش از دیگران و در مورد احساس او از سبک شخصی، دادهیا آگاهی

 (14 همان:)

 ت،جنسی به هاشخصیت پردازیچهره برای فیلمنامه، و نمایشنامه متن به توجه با ای،حرفه و خلاق پردازچهره»

 زندگی، و کار محیط طبقاتی، موقعیت تاریخی، سبک و دوره شغل، نژاد، و سن جسمی، و روحی خصوصیات

 در و طراحی با ابتدا وی. دارد توجه نیز شخصیت بینی جهان و دینی اعتقادات فرهنگی، و جغرافیایی موقعیت

 خمیرهای انواع مانند مختلف ابزار و مواد گرفتن خدمت به و( بعدی سه گریم) چهره از گیریقالب با مواردی

 لشک شخصیت به بهتر هرچه کندمی سعی زخم و جراحات انواع ایجاد و ماسک ریش، گیس، کلاه دهنده،شکل

 (.243:1303، هلمیش).« بدهد مطلوب

 

 انواع گریم -15-2
ها تفاوت کلی وجود چهره و کاربرد رنگ برای حجم اساس همه انواع گریم یکسان است اما در رنگ آمیزی»

دارد. گریم تئاتر با غلظت زیاد برای نمایان بودن از فاصله دور مناسب است، چرا که اغراق موجود در آن از 

فاصله نزدیک ممکن است ناخوشایند جلوه نماید. در سینما با وجود نورپردازی خاص و بزرگ تر شدن تصویر 

ا شود. در تلویزیون اگرچه با کادری نسبتابر، کوچکترین اشکال در گریم به وضوح دیده میبه میزان شانزده بر

ر تشویم و در تصاویر کلوزآپ )نمای بسته( نیز گریم نمایانتر میرو هستیم، چون به بازیگر نزدیکوچک روبهـک

 (195 :1316 ،)پاپیان «.شودتر دیده میاست، اشکالات آن واضح
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ی خوب ثبت یهای ابتدارد که چهره بازیگران روی فیلمـدر آغاز به این دلیل ضرورت پیدا کپردازی چهره»

پردازی به طرق مختلف برای برجسته کردن حضور بازیگران در روی شد. از آن زمان تا به حال از چهرهنمی

هور رسیده است. پردازی به ظپرده، استفاده شده است. در طول تاریخ سینما طیف وسیعی از امکانات چهره

پردازی معروف بود. این فیلم برای به دلیل اجتناب کامل از چهره 1021مصائب ژاندارک در زمان نمایش در 

 جزئی چهره بود. از طرف دیگر، نیکولای ها و تغییراتشدت مذهبی، متکی بر کلوزآپه خلق یک درام ب

هارم در نظر داشت نبود، از این رو برای بازی چرکاسوف چندان شبیه آن چیزی که آیزنشتاین از تزار ایران چ

در ایوان مخوف از کلاه گیس و ریش و دماغ و ابروی مصنوعی استفاده کرد. یکی از کارکردهای متداول 

پردازی ممکن است هدف از چهره. های تاریخی بوده استپردازی شبیه کردن بازیگران به شخصیتچهره

د، ود را سیاه کرـلارنس اولیویه برای بازی در اوتللو پوست و موی خم کامل باشد. وقتی سرسیدن به رئالی

پردازی عجیب و غریب نقش بزرگی در چهره خواست تا حد امکان در نقش یک مراکشی قابل باور باشد.می

سایه روشن و تیره های بیر وحشت دارد. در غرفه دکتر کالیگاری صورت بازیگرها با رنگـقراردادهای ژان

پردازی های اخیر حرفه چهرهدر سال. همخوانی دارد های دیگر میزانسن فیلمزی شده و این با جنبهآمیرنگ

در پاسخ به مقبولیت عام ژانرهای فانتزی، وحشت، و علمی تخیلی توسعه یافته است. ترکیبات کائوچویی و 

هایی مثل مصنوعی در فیلم هایی از پوستهای اضافی و لایهکردگی، بر آمدگی، اندام مومی برای ایجاد باد

-شوند. در چنین زمینهیـار گرفته مـاز تیم برتون به ک 31وید کراننبرگ، و ادوارد دست قیچی ـدی 39مگس 

 «.یابدمی برد کنش طرح و توطئه اهمیتاراکتر و پیشـهای کپردازی، مثل لباس، در خلق ویژگیهایی چهره

 (.143:1306بوردول، )

 

 

 آراییصحنه -16-2

 آراییآرایی نقاشی شده و صحنهپردازد و شامل صحنهآرایی به ارتباط معماری و نقاشی با تئاتر میصحنه

 شود.ساختمانی می

کند. به عنوان محیط دکور معرّف جایی ، دکور تاریخ و جغرافیای محل را گزارش میبه عنوان سند و مدرک»

ای جز این نداشته ا هردو. دکور صحنه، مزیّت و فایدهگذارد یاست که آدمی ساخته و بر زندگی آدمی اثر می

 (.196: 1346، هولتن.« )که در عالم خیال برازندۀ نمایش خاص است است

ید عاطفه ای که به تولیافته و منتظم عناصر معناپرداز سینماست به گونهپردازی علم به کارگیری سامانصحنه»

 (.34:1309)هاشمی، « و اندیشه انجامد.

 

 لباس -17-2

های اقلیمی یک محیط را بازتاب داده و نیز همۀ لباس شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و نیز جنبه

 آرایی در حال حرکتلباس در حقیقت نوعی صحنه سازد.های مربوط شرایط مفروض را بر صحنه آشکار میآیین

 است.
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 لقائ لباس برای کارکرد پنج و داندمی پردازیصحنه هایکارکرد همانند را لباس کارکردهای ،هولتن اورلی»

 در بازیگر به -3. کندمی نمایش هایشخصیت تصویر به کمک -2. سازدمی مستند را مکان و زمان -1 :است

 -5. کندمی آن حالت یا نمایش مضمون القای به کمک استعاری صورتبه -6. کندمی کمک خود نقش اجرای

 (115:1343: هولتن.« )بخشدمی شدت را منظره و رنگ

بپوشد، نباید به عنوان یک وجود لباس باید از هرگونه خودخواهی و هر گونه افراط در حُسن نیّت چشم »

تواند بدون لباس سر صحنه برود. مستقل خودنمایی کند امّا باید وجود داشته باشد. به هر حال بازیگر نمی

 «باید آن را دید، نه به آن نگریست. لباس باید در عین حال مادی و شفاف باشد،

 (11: 1310شونه، گونتو، فرهودی، سعید، )

 

 نورپردازی -18-2

اجراست. نورپردازی صحنه فقط روشن کردن صحنه نیست؛ بلکه نوعی تصویرسازی  قسمتترین نورپردازی مهم

 تواند به تخیّل تماشاگر قوّت بخشد.خاص و ظریف است که می

ایی تواند به تنهشود. هریک از این دو نوع نورپردازی مید و نور مصنوعی از برق تهیه مینور طبیعی از خورشی»

ی دارد که ایا به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه چگونگی نورپردازی بستگی به حالت صحنه

ی فرشته مانند یا فضایی از تازگساز است. نورپردازی از بالا به موضوع مورد نظر، حالتی روحانی و مورد نظر فیلم

د. دهش است و به موضوع حالتی شوم و عجیب میزی از پایین منتقل کنندۀ عدم آرامدهد. نورپرداو جوانی می

 (41: 1699 ،شون) «بخشد.نورپردازی از جانب، به صورت آرامش و متانت می

 شود، برانگیزد؛ پسشدت بر ما مؤثر واقع میتواند احساسات روانی ظریفی را که به در زندگی روزمره، نور می»

تواند با شدت بیشتری بر ما تأثیر بگذارد چون انتخاب آن با قصد و نیّت گیریم که در تئاتر نور مینتیجه می

 (691:131)هاج، « گیرد.انجام می

 در نمایشنامه و صدا موسیقی -19-2

قی و موسی باشند.اند که برای اجرا در صحنه ضروری میها با تأکید بر آواز و ساز نوشته شدهنمایشنامه اکثر

باشد، در برخی مواقع به جای تقویت آن صدا در نمایشنامه برای برانگیختن تخیلات و احساسات شخصی می

 شود.به پریشانی منجر می

 کند. آثار صوتی شامل هر نوعصدا کمک بسیاری به تجسم زمانی و مکانی، ایجاد محیط وضع و حال می»

چون صدای عبور و مرور وسایط صدایی از جمله موسیقی که جزئی از خود نمایش و یا پس زمینۀ آن باشد، هم

شوند یدرنگ تمیز داده منقلیه، شلیک تیر، زنگ تلفن، سوت قطار، غرش رعد و سم ضربۀ اسب، اصواتی را که بی

 .(126: 1346)هولتن، « توان برای مستند نشان داده به کار گرفت.می

نتقل ای مها به مکان یا زمان تازهیابد که صحنهتواند لحن بیافریند. موسیقی در حالی ادامه میموسیقی می»

 (12:1313)کیسبی یر، « شود.

 

 کاراکتر یا شخصیت -21-2
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ای از عوامل سازد و مجموعههاست که انسانی را از انسان دیگر مشخص میای از ویژگیشخصیت مجموعه

شخصیت در  شود.و اکتسابی است که در اعمال و رفتار و گفتار کاراکتر ظاهر می موروثی مادی، معنوی،

 نامه دارای چهار بُعد جسمی، روانی، اجتماعی و اعتقادی است.نمایش

هاست، تر از آن، ماهیت حقیقی آنمنظور از شخصیت، فقط کسانی نیست که در درام هستند؛ بلکه مهم»

خواهید تواند آشکار شود. میدهند، میها در مسیر داستان انجام میکارهایی که آنماهیتی که تنها از طریق 

شخصیت حقیقی کسی را کشف کنید؟ او را در موقعیتی قرار دهید که مجبور به انتخابی مشکل شود و سپس 

ه هایی کگیها و همان ویـژافتد. اهمیت همه چیز، سن، جنسیت، وزن، ملیّت، نظام ارزشببیند چـه اتفاقی می

گ ـدهد، رناری که شخص در اوج هیجان انجام میـنامیم، در مقایسه، کرد میـصوصیات فـما در مجموع خ

 (25: 1301، لتوین) «بازد.می

ند ابندی، سطح ادبی کلمات، لحن، کمیت کلام و ریتم عوامل ایجاد تناسب شکل و غنای گفتار شخصیتجمله»

عی و فرهنگی او. به این معنا که طبقه اجتماعی و فرهنگی هرکس رابطۀ با دیگر مشخصات تعیین شدۀ اجتما

مستقیم با شکل و غنای گفتار او دارد؛ این گویای میزان برخورداری از مفاهیمی فرهنگی و متعاقباً سطح کیفی 

 (129:1313)امامی، « ارتباط گفتاری شخصیت است.

 

 کنش  -21-2

 دهد.است که کیفیتی زنده به نمایشنامه می کنش نمایشی مختص زمان حال است و عاملی

رت ای صوپیوندد. اگر چنین واقعهمیاین واقعه در ذهن تماشاگر به وقوع  .کنش، واقعۀ روحی نمایشنامه است»

ایی هو غیره، همگی واسطه ازیگر، صحنهـنپذیرد، کنش صورت نگرفته است. فرآیندهای مادی نمایشنامه، ب

 (306: 1319 :قادری)« برای انتقال واقعۀ روحی )کنش( به تماشاگر است.

کنش، گذر هدفمند و اختیاری و نه جبری و ناگریز، از یک موقعیت به موقعیت بعدی. فلذا هر کنش همواره »

 رایهای مختلف آن عبارتند از: موقعیت موجود، تلاش بگذارد که مؤلفهتایی را به نمایش میساختاری سه

 (246: 1300 :فیستر)« تغییر این موقعیت و موقعیت جدید. 

 

 ستیز یا کشمکش -22-2

ن شوند؛ ولی در باطکشمکش در ظاهر عبارت است از فعالیت دو نیروی مخالف که در مقابل یکدیگر واقع می»

است. همین اتفاق افتاده به ترتیب در طی زمان هریک از دو نیرو محصول اوضاع و حوادث پیچیده است که 

 (.221:1313، اگری« )حوادث به تدریج شدیدتر شده تا بالاخره به انفجار منتهی گردیده است.

کیفیت و کمیت دیالوگ بسته به سطح کشمکش های به کار رفته در داستان متغیر است. کشمکش نظم »

نهادها و افراد حاضر در زندگی را در یکی از چهار سطح مادی )زمان، مکان و هرچیز موجود در آن(، اجتماعی )

ها(، شخصی )روابط نزدیک دوستان، خانواده، عشاق( و یا خصوصی )افکار و احساسات خود آگاه و ناخودآگاه( آن

 (15:1301)مکی، « سازد.مختل می

های مختلفی دارد، با این تعبیر انواع ستیز متفاوت خواهد بود: های متفاوت، واکنشانسان در پاسخ به محرک

 آدمی با خویش، ستیز آدمی با آدمی، ستیز آدمی با جامعه و ستیز آدمی با تقدیر.ستیز 
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 گفتگو یا دیالوگ -23-2

شود و نتیجۀ آن تأثیر و تعامل است. اگر تأثیر و تعامل دیالوگ، گفتاری است که بین دو یا چند نفر واقع می

مکان وجود دارد؛ یعنی دو یا چند گوینده واقع نشود، گفتگویی صورت نگرفته است. در گفتگو وحدت زمان و 

 کنند.در یک زمان و در یک مکان با یکدیگر صحبت می

بازی  رسد و اشخاصبه ثبوت می« موضوع»ای است که با آن ترین وسیلهگفتگو یا دیالوگ در نمایشنامه، مهم»

ای هبیش از سایر قسمت یابد. این گفت و شنودها باید خوب باشد زیراشوند و کشمکش ادامه میمعرفی می

ران، سخن گفتن با دیگنمایشنامه بر تماشاگران آشکار و نمایان است.  سه حالت مختلف گفتگو عبارتند از: 

 (.314: 1313)اگری،  .«سخن گفتن با خویشتن و سخن گفتن با خوانندگان و تماشاگران

« سخن»و لگین به معنای « از خلال»ی شناسی، واژه دیالوگ به دو عبارت یونانی دیا به معناز منظر ریشه»

شود. اگر این دو عبارت در ترکیب با یکدیگر به انگلیسی برگردانده شود واژه مرکب از خلال سخن تقسیم می

ای که شخصیت به زبان شود. هر جملهشود؛ یعنی کنشی که از گفتار و نه از طریق کردار انجام میساخته می

انداز شـود، به بیان جی. ی بلند بـه دیگران بـگوید یـا در سکوت در ذهنش طنینآورد، خـواه آن را بـا صدامی

 (23:1301)مک کی، « شوند.ال. استتین کنشی گفتاری است: کلماتی که سبب وقوع امری می

اه ها به پرده نگها دارند. آننامه است که بینندگان توجه زیادی به آنگفتگو یکی از دو عنصر اصلی فیلم»

فاش  ،اصلی گفتگو عبارت است از: پیش بردن خط داستان ۀدهند. چهار وظیفکنند و به گفتگوها گوش میمی

 و معرفی و ارائه جزئیات حوادث گذشته ،شوندهایی از شخصیت که جز با گفتگو برملا نمیکردن جنبه

ها تنده باور کند شخصیبه وجود آوردن لحنی خاص برای فیلم گفتگوها باید ماهرانه باشند، به نحوی که شنو

توانستند بگویند. اما فیلم یک رسانه دیداری است و در متن کشمکش موجود در فیلم چیزی غیر از این نمی

فارغ  ،به همین دلیل گفتگو را باید در آن به حداقل رساند. اگر سطری از گفتگو یکی از چهار نقش فوق را ندارد

د قوت توانباید آن را حذف کنید. اولین گفتگو می ،نی یا شاعرانه استکه چقدر هوشمندانه، به یاد مانداز این

 (63:1302، )اروین آر بلکر یا ضعف کلی فیلمنامه را رقم بزند.
 

 ()موضوع ایده و تم -24-2

است. هر نمایشنامه « مضمون»تم که همان اندیشه از نظر ارسطو است، در فرهنگ اصطلاحات مترادف با 

 توان آن را خلاصه کرد.دارد که غالباً با بیان یک جمله یا جملاتی میمضمون یا مضامینی 

 IDEAاست. این کلمه در انگیسی  DIANIOAایده واژۀ یونانی که ارسطو از آن در پوئتیک بهره گرفته است، »

و در زبان فراسی به فکر، اندیشه، انگاره و پندار ترجمه شده  PENSEEو  IDEEدر فرانسه  THOUGHTو 

 (240:1319)قادری، .« است

چه پیش از اقدام به کار کند: موضوع یعنی آنبه نظر اگری، موضوع همان ایده است و در شرح آن بیان می»

فرض و آزمایش بشود و پایۀ بحث و استدلال قرار گیرد؛ قراری که مشهود و امید نتیجه دادنش مسلمّ باشد. در 

رود، از این قرار: های دیگری به جای این کلمه به کار میواژهموارد دیگر مخصوصاً بحث دربارۀ هنر نمایش 
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مفهوم، منظور، فکر اصلی، فکر اساسی، هدف، قصد، نیروی محرکه، مطلب، نقشه، خلاصه داستان و مبنای 

 (.11:1313: اگری« )تأثر.

 

  بحث -3
 ایهای نمایشنامهجنبه -1-3

تد؛ افگذارد که در نمایش اتفاق میرا بر کردار و عملی میارسطو با اشاره به عناصر تشکیل دهندۀ درام، اصل 

شود، همان اعمال و رفتار دارد که کردار یا اعمالی که در یک تراژدی )یک نمایش( واقع میاما خود اذعان می

زند. امروزه نیز این ها سر میاشخاص نمایش است که به دلایل مختلف از جمله اندیشه، خلق و خو و منش آن

بندی ساختمان نمایش به اجزای بنیادین و اساسی از سوی درام شناسان جهان پذیرفته شده است و تقسیم

 دانند که عبارتند از: ها نیز ساختمان و شاکلۀ اصلی نمایش را متشکل از هفت جزء میآن

زمان و مکان  -5ت شخصی -6نقشۀ داستانی یا پیرنگ  -3اندیشه یا معنی و پیام بن -2نهاد مایه یا موضوع  -1

 گفت و شنود -1فضا و حالت  -4

 

 (موضوع* نهاد مایه )

نامه، نهاد مایه بر پایۀ نوعی سفر در درون است در الهینهاد مایه یا تم دربردارندۀ موضوع و مضمون کلی است. 

 و آگاهی دادن به انسان که هرچه هست، خود انسان است و در جان و روان او پنهان است. 

، داستان معراج پیامبر )ص( بیان شده است. خداوند از دیدار 11-1کریم، در سوره النجم در آیات  در قرآن

رود، یار شما نه به بیراهه رفته و نه به گوید: سوگند به ستاره، زمانی که فرو میحضرت رسول )ص( سخن می

وحیی که به او می کنند. و از  باطل گرویده است. یار شما از روی هوا و هوس سخن نمی گوید؛ بلکه به واسطه

ر تطریق فرشتۀ نیرومند که در افق بالاست، آموخته است. او در افق بالا بود، سپس به فاصله دو قوس نزدیک

چه را مشاهده کرد، تکذیب نکرد. در سورۀ تکویر، در آیات شد و خداوند به بندۀ خود وحی کرد و قلب او نیز آن

مند است. پیش خداوند عرش، منزلت دارد. ن فرشتۀ گرامی است که قدرتنیز آمده است که این سخ 10-23

مطاع است و امین و یاور شما و دیوانه نیست. فرشته را در افق به صورت آشکارا دیده است. در سورۀ النجم، 

گر دی شود: بارای به دیدار پیامبر )ص( با فرشتگان در آفاق بالاتر مشاهده میبه بعد نیز اشاره 13در آیات 

گاه نزدیک است. با دیدن آن چشمانش رد که بهشت، اقامتفرشته را در نزدیک درخت سدره المنتهی مشاهده ک

، داستان اسراء از مکه به 1ای از آیات پروردگارش را دید. در سورۀ اسراء، در آیۀ خیره و منحرف نشد و گوشه

، از خود را هنگام شببیت المقدس به صورت مختصر بیان شده است: پاک و منزه است خدایی که بندۀ 

 هد.های خود را به او نشان دمسجدالحرام تا مسجد الاقصی که اطرف آن را برکت دادیم راه برد تا نشانه

در وصف معراج پیامبر اکرم )ص(، خبر جبرئیل )ع( برای پیامبر )ص( برای سفر به دارالملک ربّانی که کروبیان، 

ا توسط هانبیاء مرسلین منتظر اویند، دیدن الله توسط پیامبر )ص(، سوار شدن پیامبر )ص( بر بُراق، نثار طبق

عیان کردن اسرار خداوند بر پیامبر اکرم )ص( به عنوان ملائک، نمودن جمال پیامبران بر پیامبر اکرم )ص(، 

 شود.نهادمایه بیان می

 مشو بیرون ز صحرا با وطن آی                تویی معشوق خود با خویشتن آی  
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 به دارالملک ربّانی سفر کن.            از این تاریک دان خیز و گذر کن      

 که تا امشب جمالت را ببینند.               اند            ستاده انبیاء و مرسلین

 چه مقصود است از او خواه         که خواهی دید بیش شک امشب الله در امشب آن

 نمود آدم از اول کل جمالش                      حقیقت خلعتی داد از وصالش 

 ن شدنبی بر وی سوار اندرز زمان شد                  مکان بگذاشت سوی لامکا

 پس آن گه سرّ کل با او بیان کرد                سه باره سی هزارش سر عیان کرد

 (110-129نامه، های نثارش                         ستاده جمله از جان دوستدارش )الهیملائک با طبق

 

 (معنی و پیام* بن اندیشه )

اندیشه مفهوم فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و روانی نمایشنامه یا به عبارتی پیام و نتیجه اخلاقی آن است. بن

پردازد که معراج در حقیقت سفر از وصف معراج حضرت رسالت )ص( به جنبۀ فلسفی ماجرا میعطار در 

فری که ارزش و مقام والای دان انسانی به دارالملک ربّانی است. سفر از مکان به سوی لامکان است. ستاریک

بردار منتظر اویند و حتی که کرّوبیان و انبیاء همه مطیع و فرمانشود؛ چنانپیامبر )ص( در آن نمایان می

جبرئیل )ع( توان همسفری با پیامبر )ص( را ندارد. در سفر معراج است که خداوند، پیامبر )ص( را مقصود 

ر امتش را نشان داده و از خداوند متعال، رحمت بر امت گناهکارش را نامد و پیامبر نیز مهربانی بآفرینش می

 شود.خواستار می

 کن سفر ربّانی الملک بدار             کن گذر و خیز تاریکدان ازین

 گوشند به حلقه کرّوبیان همه          خروشند در امشب بهرت جهانی

 راه اندرین نه قدم ماندی چرا                شاه آن جبریل از کرد سؤالی

 رفتار نیست ازینم بیش اجازت               اسرار سلطان کای داد جوابش

 عالم شاه ای شدن باید ترا            دم یک نیست زین بیشتر مجالم

 تجلّی نور پرم سوزد پرم                      بأعلی برتر اگر یموی سر

 یار قربت داری که زیبد ترا                  یار حضرت تا شدن باید ترا

 تو همه سود و جمله امان               تو همه بود ای که آمد خطاب

 بینش عین ای بخواه خواهیمی چه                  آفرینش در ما مقصود یتوی

 بیرون راز و درون سرّ یتوی               چونبی دانای ای گفت محمد

 نیازم با خود امّت بهر که                  رازم سرّ حقیقت دانیمی تو

 خبردار جمله تو فضل از ولی                  ارکگنه دارم امتّی حقیقت

 رحمت جمله بر کنی گر باشد چه                   فضلت دریای از خبردارند

 (111-122)همان،  مطّهر ای سراسر بخشیدم که              دیگر بار حضرت ز آمد خطاب

چه گفته شده است، در آیات، احادیث و روایات زیادی نیز به معراج و مشاهدات پیامبر اشاره شده است؛ ولی آن

 کند و افکاری از فلسفۀ اشراق و عقاید زرتشتی دخیل است. گری میعنصر خیال در آن جلوه
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 )پیرنگ( * نقشه داستانی

در توصیف معراج پیامبر اکرم )ص( ساختار . است از ترتیب و تنظیم حوادثنقشۀ داستانی عبارت از نظر ارسطو 

شود. داستان از سفر تاریکدان دنیا شروع شده و با غلغله در عرش اعظم، نثار اوجگاهی )ارسطویی( دیده می

سوار شدن بر براق و تافتن به سوی سدره المنتهی و در نهایت رسیدن به قرب پادشاهی، ها توسط ملائک، طبق

آشنایی پیامبران با حضرت محمد و فاش شدن اسرار الهی بر پیامبر، گفتگوی خدا با پیامبر و رحمت خداوند 

 .پذیردپایان میرجعت به دنیا با یابد و سپس کارش ادامه میبر بندگان گنه

 زن حرم بر و را حلقه آن بگیر              زن قدم امشب لامکان بسوی

 عالم دو هر بدر و صدر آمد که                اعظم عرش در غلغلی فتاده

 دوستدارش جان از جمله ستاده                   نثارش هایطبق با ملایک

 براقی بود چون برق آوریده                که حق از نور پاکش آفریده

 نبی بر وی سوار اندر زمان شد            مکان بگذاشت سوی لامکان شد

 چو سوی سدره بیرون تاخت احمد       ز ذات دوست سر افراخت احمد

 محمد خود ندید و جان جان دید        لقای خالق کون و مکان دید

 آگاه اسرار از کرده را او مر                     راه در دیده را انبیا تمام

 ازوصالش داد خلعتی حقیقت              جمالش کل اوّل ز آدم نمود

 تو همه سود و جمله امان           تو همه بود ای که آمد خطاب

 خبردار جمله تو فضل از ولی              ارک گنه دارم امتّی حقیقت

 مطّهر ای سراسر بخشیدم که          دیگر بار حضرت ز آمد خطاب

 بیش ما فضل ایشان جرم از هست که          خویش امّت برای از غم مخور

 (111-123)همان،  خواب ۀجام آن بود گرم هنوزش        شتاب با حضرۀ ازان آمد باز چو

 

 پردازی * شخصیت و شخصیت

از نظر ارسطو، شخصیت باید  شخصیت در نمایشنامه دارای چهار بعُد جسمی، روانی، اجتماعی و اعتقادی است.

شخصیت پسندیده باشد تا بتواند حسن همدردی تماشاگر را به خود جلب  -1دارای چهار اصل مهم باشد: 

سیرت اشخاص  -3شخصیت باید به اوصافی موصوف گردد که با او تناسب و برازندگی داشته باشد.  -2کند. 

 شخصیت، ثبات داشته باشد. -6بهت داشته باشد. چه که در زندگی واقعی هستند، مشانمایش باید با آن

ها از بعد اعتقادی منظور است، نه از بعد جسمانی. جبرئیل )ع( در در معراج حضرت رسالت )ص(، شخصیت 

 کند که تا حدی همراهی محدودی دارد.، نقش ایفا میسفر معراج، به عنوان رفیق

 راه اندرین نه قدم ماندی چرا              شاه آن جبریل از کرد سؤالی

 (121)همان،  رفتار نیست ازینم بیش اجازت            اسرار سلطان کای داد جوابش

ملائک و پیامبران هم به عنوان  از نور خداوندی آفریده شده بود. براق که پیامبر سوار آن شد و به معراج رفت

 ی اسرار را به اذن خدا به پیامبر فاش کردند.استقبال کننده، پیامبر را در این سفر عرفانی یاری کردند و تمام

 آفریده پاکش ازنور حق که                 آوریده برق چون بود براقی
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  باد از بردیمی سبق خود تیزی ز               آباد بُد حق نور ز پایش سرا

 دوستدارش جان از جمله ستاده                  نثارش هایطبق با ملایک

 (129)همان  آگاه اسرار از کرده را او مر                     راه در دیده را انبیا تمام

 

 * زمان و مکان

ها و حکایات خود از های عرفانی دارد؛ مثلاً عطار در داستانزمان و مکان در آثار عطار در بیشتر موارد جنبه

کند که تداعی کنندۀ راز و نیاز و کشف میشب یا سحرگاه، همچنین خرابات، مسجد، میخانه و خانقاه استفاده 

و « دانتاریک»با عبارات  عطار و ، زمان و مکان قابل درک استبه معراج در ابتدای سفر و شهود عارفان است.

 قربت»، «عرش اعظم»، «بهشت»، «لامکان» ،«دارالملک ربّانی»برد؛ ولی بعدها تبدیل به به کار می« شب»

 شود. می «سدره»و « قربت ذات»، «کل

 اکرم صدرِ ای باش آگاه هان که                خرّم جبریل برش آمد شبی

 کن سفر ربّانی الملک بدار              کن گذر و خیز تاریکدان ازین

  زن حرم بر و را حلقه آن بگیر               زن قدم امشب لامکان بسوی

 شادست تو دیدار ز هادل بسی             برگشادست در آسمان و بهشت

 عالم دو هر بدر و صدر آمد که                اعظم عرش در غلغلی فتاده

 ز ابراهیم دید او خلّت کل               که تا بر وی عیان شد قربت کل

 چو سوی سدره بیرون تاخت احمد       ز ذات دوست سر افراخت احمد

 (121 - 129)همان،   شد پادشا ذات قربِ سوی به              شد مصطفی و ماند باز آنجا در

خرابات: خرابات در لغت به معنای میخانه و اعم از آن به معنای محل فسق و فجور آمده است )دبیر سیاقی، 

 ، ذیل واژه(.1314، ذیل واژه( داعی السلام این لفظ را از واژه خراب عربی دانسته است )داعی السلام، 1343

داند )برگرفته از مجموع مقالات دکتر شفیعی ژۀ خرابات از زبان عربی نادرست میشفیع کدکنی اشتقاق وا

 (.213، ص 1کدکنی دربارۀ حافظ، جلد

آیی و فعالیت صوفیان خانقاه: خانقاه یا خانگاه از ریشۀ واژۀ خُنگ )خُنج( به محل زندگی، آموزش و گردهم

 شود که محل زندگی پیر یا مدفن وی بوده است.گفته میهایی شود. درگاه و آستانه بیشتر به خانقاهگفته می

 (.114:1311)الجُر، 

که سفر، روحانی یا جسمانی کنند در ایناهل حدیث که در اصول و فروع دین به ظاهر قرآن و سنت عمل می

ی اوتچنین در زمان معراج نیز نظرات متفبود و نیز در مکانی که سفر آغاز شده است، اختلاف نظر دارند؛ هم

است که آیا قبل از وحی بوده است یا بعد از آن. بعضی آن را از خانۀ امّ هانی، خواهر حضرت علی )ع( و بعضی 

ها این سفر بی مکان بوده است. در قرآن کریم، زمان معراج پس از واقعۀ و در بعضی نقل اندگفته دیگر از کعبه

  اند.سال قبل از هجرت بیان کرده 12در حدود  غلبه روم یاد شده است؛ ولی گروهی بعد از نزول وحی و

اند. در مخزن الاسرار شاعران، توصیف معراج پیامبر )ص( را سنّت ادبی دانسته و همگی به وصف آن پرداخته

 نظامی نیز به شب معراج اشاره شده است. 

  فروز گیتی مشعل روان کرد                 نیمروز ملک کان شبی نیم
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 کرد یشدارمشعله مه و زهره              کرد عماریش دیده از فلک نه

 جهات شش و حد چار و خط هفت                     کاینات حرم در رها کرد

 زآمدنش آمده شب در سماع     روز شده با قدمش در وداع            

 براق پای پویه شده برق                  اتفاق بدان تاریک شب در

 همای فر به گشت روفاخته               نمای کبوتر باز آن وشکبک

 انداختند پر و شکستند بال                  انداختند سپر انشهمسفر

 ماند باز خود آمیزش از هم او             ماند راز آن در بر او جز که هر

 بود محتاج مائده بدان عرش              بود تاج قدمش هستی سر بر

 سپردمی تن به راه جان خواجه           شمردمی جان دم هستی تن تا

 رسید جان و دل به جان و دل کار             رسید پایان به عرش بنه چون

 نیافت خیالش که شد چنان دیده               شتافت اصلی خانهگهر به تن

 نایدش فرو خیالات به سر                    بایدش ازلی نور که دیده

 نداشت جایی رخصت ولی ،جَست            نداشت پایی زحمت ولی رفت،

 سلام قبول یافت سخنش تا       تمام آمد در به خود از سخن چون

 نبود شخیال که چشمی به دید                نبود شزوال که نوری آیت

 است ترسوآن از جوهر و عرض کز          است جوهر و عرض بی او دیدن

 شود که نظامی، معراج را روحانی درک کرده است.چنین استنباط می

 

 * فضا و حالت

-باشد. حالت به فضا و عوالم و حالات درونی شخصیتفضاسازی همواره متناسب با محتوای دراماتیک نمایش می

وید: گپیامبر می شود. علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان در مورد فضا و حالت معراجهای نمایش نیز گفته می

آید که پیامبر )ص( تا مسجد الاقصی با روح و جسم سیر کرده است و ظاهر برمیاز ظاهر سورۀ اسراء و روایات »

ممکن است که  ها عروج کرده است.دهند که آن حضرت به آسمانآیات سورۀ نجم و روایات صریح نشان می

رؤیای صادقه و در حال خواب، زیرا در این صورت شایسته ها با روح بوده باشد؛ ولی نه به صورت عروج به آسمان

نبود قرآن تا بدین پایه به معراج اهمیت دهد و آن را کرامتی والا برای پیامبر بشمارد و از معجزات محسوب 

 چه پیامبر )ص( ازگرفت و با آنبود، چنین محل بحث و انکار قرار نمیکند؛ نیز اگـر معراج به صورت رؤیا می

 «افتاد.راه مکه و بیت المقدس باز گفته است، سازگار نمی

 (39، ص 13، ج 1319)طباطبائی، 

 شد لامکان سوی بگذاشت مکان            شد زمان اندر سوار وی بر نبی

 دوستدارش جان از جمله ستاده                   نثارش هایطبق با ملایک

 خاک کرّه هم ونه فرش و عرش نه        ادراک و عقل نه جهت و دید نجا نه

 (121)همان،  دید نهان او را خویشتن جاآن در          دید جان و جسم بی لامکان عیان
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 گفت و شنود* 

ابتدا جبرئیل )ع( سر سخن را باز کرده  .باشدلوگ میتوصیف معراج پیامبر اکرم )ص( به صورت دیالوگ و پلی

منتظر اویند. پیامبر اکرم )ص( وقتی پای زند که کرّوبیان و پیامبران و با پیامبر )ص( در مورد معراج حرف می

افتد که صدر و بدر هر دو ، غلغله در عرش اعظم میگذاردگذارد و با تیزی بر لامکان قدم میدر رکاب براق می

کنند. در نهایت آیند و کل اسرار را بر ایشان فاش میان هریک به پیشواز پیامبر )ص( میعالم آمد. پیامبر

گوید که ای پیامبر، جسم و جان را رها کن و خداوند متعال، پیامبر )ص( را مخاطب قرار داده و به ایشان می

سد و رکون و مکان می . پیامبر )ص( با شنیدن ندای غیبی و دیدن جان جان، به لقای خالقبدون آن پیش بیا

تو مقصود ما در آفرینش هستی و تو سرّ درون و راز بیرون هستی، هرچه آید که ای پیامبر، به پیامبر خطاب می

فرماید: خدایا، امتّی گناه کار دارم خواهی در میان بگذار. پیامبر )ص( نیز خداوند را مخاطب قرار داده و میمی

 ها رحمت بفرستی. همۀ آنخواهم از دریای فضلت بر و می

 زن حرم بر و را حلقه آن بگیر              زن قدم امشب لامکان بسوی

 عالم دو هر بدر و صدر آمد که                اعظم عرش در غلغلی فتاده

 راه اندرین نه قدم ماندی چرا               شاه آن جبریل از کرد سؤالی

 رفتار نیست ازینم بیش اجازت             اسرار سلطان کای داد جوابش

 آی جان و جسم بی جان و جسم کن رها             آی فان که کل ذات ز آمد ندا

 دم درین چونمبی گفت چونی تو           عالم دو صدر کای کرد خطابش

 باشم چه من حقیقۀ هستی تو چو      باشم که خود جااین من چونیبی تو

 تو همه سود و جمله امان             تو همه بود ای که آمد خطاب

 بیرون راز و درون سرّ یتوی             چونبی دانای ای گفت محمد

 خبردار جمله تو فضل از ولی                ارک گنه دارم امتّی حقیقت

 بیش ما فضل ایشان جرم از هست که            خویش امّت برای از غم مخور

 (110-122)همان،  بینش چشم چون را جمله مر یتوی                   آفرینش میان یکتا یتوی
 

 های نمایشساخت مایه -2-3

هدف عطار پردازی و دکور و آواز و موسیقی است. های نمایش شامل بازیگری، کارگردانی، صحنهساخت مایه

در این توصیف از لوازم صحنه،  .پردازی استدر توصیف معراج، بیان معجزه پیامبر اکرم )ص( از طریق داستان 

لباس، رنگ و غیره به صورت مادی سخنی به میان نیامده است؛ ولی تمامی این موارد در قالب و معنایی 

المنتهی و قرب ذات خداوند به چون تاریک دان، دارالملک، لامکان، بهشت و آسمان، غلغله، سدرهمتفاوت هم

 کار رفته است.

 کن سفر ربّانی الملک داره ب               کن گذر و خیز تاریکدان ازین

 زن حرم بر و را حلقه آن بگیر                زن قدم امشب لامکان بسوی

 شادست تو دیدار ز هادل بسی             برگشادست در آسمان و بهشت

 عالم دو هر بدر و صدر آمد که                  اعظم عرش در غلغلی تادهف
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 احمد افراخت سَرّ دوست ذات ز         احمد تاخت بیرون سدره سوی چو

 (129-121)همان،  شد پادشا ذات قربِ سوی به              شد مصطفی و ماند باز جاآن در

 

 (ینمایش ه و سبکریختاری )گون ۀساخت مای -3-3

 -5فارس )لوده بـازی(  -6ملودرام  -3کمدی  -2تراژدی  -1شوند: های نمایشی به پنج دسته تقسیم میگونه

های نمایشی هم به بندی وارد کرد. سبکرا در این دسته« درام»توان کمدی، علاوه بر پنج مورد می -تراژدی

رئالیسم )واقع  -3احساسی(  -رمانتیسم )عاطفی -2گرایی( )سنت کلاسیسیسم -1شوند: ده دسته تقسیم می

 -1فـوتوریسم )آینده گــرایی(  -4سمبولیسم )نمادگرایی(  -5یی( ناتورالیسم )طبیعت گــرا -6گرایی( 

 -19اگزیستانسیالیسم )اصالت وجود(  -0سوررئالیسم )مـاورای واقعیت(  -1اکسپرسیونیسم )گزاره گرایی( 

 تئاتر ابزورد )پوچی(

وی ت و آسمان به سعطار در توصیف معراج، اشاره به سفر پیامبر اکرم )ص( به دارالملک ربّانی، گشادن در بهش

د کناشاره می پیامبر اکرم )ص(، سوار شدن به براق توسط رسول اکرم )ص(، فاش کردن رازها توسط پیامبر

جا که این سفر با روح و جسم صورت گرفته است و که همگی از نظر گونۀ نمایشی، درام مذهبی است و از آن

 رود.نظر سبک نمایشی، رئالیسم به شمار میبه صورت رویای صادقه و در حال خواب نبوده است، از 

 کن سفر ربّانی الملک بدار                کن گذر و خیز تاریکدان ازین

 شادست تو دیدار ز هادل بسی              برگشادست در آسمان و بهشت

 شد لامکان سوی بگذاشت مکان               شد زمان اندر سوار وی بر نبی

 احمد افراخت سَرّ دوست ذات ز          احمد تاخت بیرون سدره سوی چو

 دید نهان او را خویشتن جاآن در           دید جان و جسم بی لامکان عیان

 (110-121)همان،  دید مکان و کون خالق لقای           دید جان جان و ندید خود محمد
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 نتیجه گیری -4
چه هست، اوست و هرچه هست در فهماند که آنپردازد و به انسان میبه سفر در درون میعطار در الهی نامه 

نامه از روش عطار در الهی .شودجان و روان او نهفته است و انسان است که مرکز همه کائنات توصیف می

امه ناستفاده کرده است. الهیکه مختص ادبیات فارسی قرن ششم و هفتم هجری است، « داستان در داستان»

های دینی در آن گنجانده شده و با آوردن آیات و احادیث مهر بر پایۀ زهد است؛ به همین خاطر روایات و قصه

م کرا پیامبرعراج ـهای نمایشی توصیف مژوهش با هدف بررسی جنبهــن پـت. ایـا زده شده اسـهر آنـأیید بـت

ها و منابع معتبر ایران و سیر برای شناخت عناصر و عوامل درام از نظریهدر این م ترتیب یافته است و )ص(

 های کاربرداست و از طریق جستجوی عناصر نمایشی در این داستان و تحلیل انواع روش جهان استفاده شده

برای اجرا در صحنه بیان  معراج پیامبر هرچند توصیف شود.آن در نمایش، سوال اساسی پژوهش پاسخ داده می

واند برای تهای نمایشی میچنین عناصر جنبهنشده است؛ ولی با تطبیق اصول و فنون نمایشنامه نویسی و هم

 نمایشنامه به کار گرفته شود و بر روی صحنه رود.
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